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تر، به  اما كارش را هزار باره، با وجود حجم و تنوع بيش. در بيمارستان جديد واقعاً سرش شلوغ بود
كاري كه بالاخره پس از دو سال . داد نوار قلب گرفتنِ بي وقفه در يك بيمارستان دولتي ترجيح مي

راني كه هميشه پشت در اتاقش كرد ضربان قلب بيما تصميم گرفت رهايش كند؛ چون احساس مي
هايش هم وارد شده  اش درآميخته و حتي به خواب انگيزي با زندگي صف كشيده بودند، به شكل غم

ديد و نه از درمان، كه حتي از تفسير نوار قلبشان هم  ها را مي بيماراني كه فقط چند دقيقه آن. بود
 !هزار هزار داستان ناتمام. شد با خبر نمي

توانست حال و روزشان را در هر لحظه دنبال كند و اگر كاري از  ه بر بيماران كه ميجا علاو اين
آمد برايشان انجام دهد، با بسياري از همكارانش هم در تماس بود و لا به لاي كار با  دستش برمي
 .خنديدند؛ چيزي كه زهره به آن نياز داشت گفتند و مي زدند، مي هم گپي مي

. خواستند كردند و نظرش را مي آمد، همكارانش با او درد دل مي پيش ميتري  همين كه فرصت بيش
» .ست ت مادرانه قيافه«: ها قبل، زماني كه هنوز خيلي جوان بود، يكي از دوستانش گفته بود سال

كه  پنداشت دليل آن اما زهره مي» ! مهربوني دارينگاه موربِ«: دوست ديگري نظرش اين بود كه
گيرد، نه قيافة مادرانه است نه نگاه موربِ مهربان، بلكه از آن روست  رت قرار ميطرف درد دل و مشو

 .گويد كه شنوندة خوبيست و فقط در صورت لزوم چند جمله مي
تر  آنا، پرستار سر حال و شادابي كه از همان روزهاي اول همكار نزديك زهره بود، ده سال از او جوان

اش را با  داري از دختر سه ساله ق را پشت سر گذاشته و نگه سال سن، يك ازدواج و يك طلا27و با 
 . جنگيدن با خانوادة همسر سابقش، خود به عهده گرفته بود

كند و پس از مدت  اش ازدواج مي شود و با وجود مخالفت خانواده آنا زمان دانشجويي عاشق مي
اعتياد همسرش بي نتيجه هاي او براي ترك  تلاش. فهمد كه عاشق شيدايش معتاد است كوتاهي مي

 .شوند ماند و در نهايت از هم جدا مي مي
روزي كه . سوخت و شديداً نگران دختركش و همين طور خودش بود هنوز دلش براي او مي

: ديد گفت و لبخند زهره را كه » حالا من چه كار كنم؟« : گفت اش را براي زهره تعريف كرد،  زندگي
 »خندي؟ مي«

 .آره -
 . كشم خجالت مي. از خودم بدم مياد... باه بزرگي كه كردممن با اون اشت -
چرا؟ عاشق شدن اشتباهه؟ اونم از نوع بزرگ؟ قاچاقچي مواد مخدر بايد خجالت بكشه، نه  -

 !تو
 حالا چه كار بايد بكنم؟ ... حالا -



 !بشكن بزن -
 چي؟ -
 ؟دوني چه شانسي بهت رو آورده يعني نمي -

كرد و از او  داد، زهره او را آرام مي الشعاع قرار مي ا را تحتقراري و نگراني، شادابي آن گاهي كه بي
زد  هاي مفلوكي را مثال مي هايي از آدم نمونه.  آن چه رخ داده، خودش را آزار ندهدخواست براي مي

كرد  آنا را دلخوش مي. كشند شان را به لجن مي شوند زندگي خود و خانواده كه وقتي اسير اعتياد مي
 . ندا ها را آلوده كند، بيرون آمده توانست زندگي آن كه با دخترش، صحيح و سالم از منجلابي كه مي

تر، چه در ردة بالاتر و چه پائين تر، گاه از مادر  تر از زهره و چه مسن ديگر همكاران هم، چه جوان
 .  از فرزندانشانگاهي همناليدند، گاه از همسرشان و  شوهرشان مي

ميترا جز در بارة مسايل . زد، ميترا بود اش حرفي نمي تنها كسي كه هيچ وقت از زندگي خصوصي
حتي وقتي دور هم بودند . كرد و دفاع از حقوق زنان، در بارة چيز ديگري صحبت نميروز و سياست 
زد؛ به  خنديدند، او تنها لبخندي كم رنگ مي قاه مي كرد و همه قاه اي تعريف مي و كسي لطيفه

خندد، بلكه گويندة آن را مسخره  طور برداشت شود كه  به لطيفه نمي طوري كه ممكن بود اين
. گري قبل از انقلاب است و يا غمي بزرگ دارد كرد ميترا يا تحت تأثير انقلابي  فكر ميزهره. كند مي

زماني كه از يكي از همكاران شنيد كه همسر ميترا اعدام شده، يقين كرد كه نظرش درست بوده و 
 »واسه چي اعدام شده؟«: پرسيد
 .لابد سياسي بوده -

تنها ماند برخلاف روية هميشگي خود، بي مقدمه به او پس از اين ماجرا اولين باري كه زهره با ميترا 
 »!واقعاً متأسفم... از بابت اعدام همسرتون... من«: گفت

كنم در مورد زندگي خصوصي من  خواهش مي«: ميترا نگاه خيره و سردي به او انداخت و گفت
 ».كنجكاوي نكن
و ميترا » .شه اش تكرار نميمطمئن ب«: خجالت كشيد، سرش را پايين انداخت و گفت. زهره وا رفت

 ».پرسم هاي شما چيزي نمي همون طور كه من دربارة شوهر و بچه«: ادامه داد
اين اولين باري بود كه زهره قانون خود را كه فقط در صورت لزوم چند جمله بگويد، زير پا گذاشته 

تواند   چه طور ميكرد و فكر » !لازم بود  اظهار تأسف كني؟ حقت بود«: خودش را شماتت كرد. بود
ها وجود دارد، آب كند؛ نه فقط در رابطه ميترا  با خودش، بلكه در رابطة  يخي را كه در رابطة آن

 .ميترا با همه
دو روز بعد آنا برافروخته نزد . روزي آنا به او گفت كه يكي از اقوام دورش در بخش بستري است

كردي كه شوهر ميترا  فكرش رو مي«: امه دادشناسد و اد زهره آمد و  گفت كه فاميلش ميترا را مي
 »به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده باشه؟

 . تازه فهميد واكنش ميترا چه معنايي داشته. زهره احساس كرد ضربان قلبش شدت گرفت
اعدام به خاطر عقايد و ! واسه چي از يه ابليس، قهرمان ساخته؟ زنداني سياسي! جون زهره -

 !اعمال انقلابي

 ٢



شايد سكوتش از .  گذشت كه شايد زن بيچاره از داشتن چنان شوهري شرمگين است زهرهذهناز 
 ».من شك دارم كه خود ميترا در اين باره، حرفي زده باشه «:  گفت.اين روست

... كسي كه... اونم .  هاش كه اينو تو ذهن همه جا انداخته كنه؟ با ژست چه فرقي مي! اوا -
 . رو داغون كردهها، از جمله ما زندگي خيلي
 . دانست چه بگويد نمي. زهره دلش گرفته بود
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